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مفهوم شناسیواژه»فوز«درقرآنکریم
)تاریخ دریافت: 95/9/12؛ تاریخ پذیرش: 95/12/21(

احمدربانیخواه،٭1سمیهمحبیفر،٭٭2مائدهغیاثی٭٭٭3

چکیده
قرآن کتاب هدایت بشر تنها برنامه جامعی است که سعادت هر فرد را تضمین 
می کنــد. نتیجه ایــن هدایت پذیری از رهگذر آموزه های دینی، دســتیابی به 
رستگاری است. این نوشتار به مفهوم و مصادیق واژه »فوز« که با کمال آدمی 
در پیوند اســت و مطلوب نهایی او را ترســیم می کند، می پردازد و کاربرد این 
واژه را در قرآن از منظرهای مختلف بررســی می کند. از رهگذر این تحقیق، 
مصادیق و نمونه های فوز و راه های دســت یابی به آن ترسیم می شود. در این 
پژوهش ضمن تحلیل واژگانی »فوز«، مراتب مختلف فوز و راه های دست یابی 
به آن در پرتو آیات قرآن بررســی شده و از بالاترین مرحله فوز، که رضایت و 
قرب الهی است، سخن به میان آمده است. این تحقیق، با دسته بندی و تحلیل 
محتوایی آیات و بررسی مشــتقات ماده فوز و تحلیل محتوایی آیات و روابط 
آن ها با همدیگر و تحلیل کلمات هم نشین با این واژه تلاش می کند نگاه جامع 

قرآنی به موضوع فوز را ترسیم، ارزیابی و نتیجه گیری کند.

واژگانکلیدی: فوز، فائزون، ایمان، تقوا، عمل صالح.

مقدمه
ایمان ماده اصلی کامیابی اســت. کامیابــی حقیقی در معارف والای الهی معنا می یابد 
و فوز با کمال، مقصود و مطلوب نهایی انســان در ارتباط اســت. آدمی برای دستیابی 
به فوز همواره باید آموزه هایی را در زندگی خویش به کار بندد تا ســعادتمند شود. این 
مقاله به دنبال ارائه تصویرِ روشن و واضحی از موضوع فوز با استناد به آیات قرآن کریم 
به مخاطبان اســت؛ چرا که یکی از اهداف بزرگ دین اســلام و قرآن کریم دستیابی 
انسان به ســعادت است و یکی از مصادیق بزرگ ســعادت فوز است. در پرتو بررسی 

ahmad.khah@gmail.com ،)٭ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول
٭٭ دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری.

٭٭٭ دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری.
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مشــتقات ماده فوز و تحلیل محتوایی آیات و روابط آنها با همدیگر در ســایه مراجعه 
به منابع تفســیری متقن و تحلیل کلمات هم نشــین با ایــن واژه و توجه به تفاوت در 
اوصاف آن می توان به تصویری روشن در این مقوله دست یافت. از رهگذر این تصویر 

هدایت پذیری و رستگاری قرآن حاصل می آید.
در موضوع فوز و تحلیل آن، مقالاتی نگاشته شده است که در هر کدام بر اساس پیش 
فرضی خاص مطالبی بیان شده و نتایجی حاصل آمده است. برای نمونه در مقاله »راه 
رهایی؛ پژوهشــی درباره مفهوم رســتگاری و عوامل آن در قــرآن و روایات« )زینلی، 
۱۳88( تنها معانی رســتگاری بیان شــده و تنها به دو عامــل ایمان و عمل صالح در 
رسیدن به رستگاری اشاره شده است. حال آنکه عوامل دستیابی به فوز و رستگاری در 
آیات قرآن کریم بیش از این موارد است. مقاله ای دیگر با عنوان »بررسی معناشناسانه 
فوز و فلاح در قرآن کریم« )لســانی فشــارکی و زرنگار، ۱۳8۹( با نگاهی اخلاقی به 
موضوع فوز و فلاح پرداخته اســت که در آن نوشتار میان موضوع پژوهش و هدف آن 

تناسب منطقی دیده نمی شود.
پژوهش حاضر، برای دســتیابی به تمامی ابعاد فوز در قرآن به بررســی همه جانبه این 
واژه در لغت، آیات و تفاســیر همــراه با ارائه تحلیلی متفاوت و جدید پرداخته اســت. 
تفــاوت عمده کار حاضر بــا دو تحقیق پیش گفته تمرکز بیشــتر و واکاوی حوزه های 
دیگری از موضوع فوز در قرآن اســت. از آنجا که از ســویی در تحقیقات پیشین فوز با 
فلاح مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اســت و هم نشینی )فوز و فلاح( بطن جدیدی 
را روشن نمی سازد، بلکه فلاح مقدمه نیل به فوز است و از سوی دیگر، به »فلاح« در 
مقالات )پارچه باف دولتی، ۱۳۹۴( نگاهی مستقل شده است؛ از این رو بازشناسی و ارائه 
تصویری دقیق از فوز در آموزه  ای قرآنی امری ضروری بود و این نوشتار در صدد رفع 
این نیاز است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش ها است که واژه فوز در آیات قرآن 
چگونه تبیین شده است؟ از شبکه ارتباطی آیات قرآن و پیوند آیات مختلف در موضوع 
فوز چه تصویری به دســت می آید؟ و راههای دســتیابی به فوز کدام است و جلوه های 

فوز در آیات قرآن در چه مواردی تجلی یافته است؟ 
در پاسخ به پرسش های پیشین چند فرضیه می توان مطرح کرد:

۱. فوز در آیات قرآن به صورت جامع و دقیق با ترسیم واضح راههای دستیابی و مراتب 
گوناگون مصداقی تبیین شــده اســت. از رهگذر بررسی پیوند میان آیات قرآن، تصویر 
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واضح فوز را می توان در دســتیابی به مطلوب با شــرایطی دانست. در نگاه قرآن کریم 
دستیابی به فوز از مسیر ایمان، اطاعت و مواردی دیگر تحقق می یابد و فوز در خشنودی 

خدا، طاعت خدا و رسول و ورود به بهشت متجلی می گردد.

بحثوبررسی

1ـفوزدرلغت
بیشــینه واژه شناسان، »فوز« را نجات و رســتگاری معنا کرده اند که رسیدن به خیر و 
ســلامتی را برای فائز به ارمغان مــی آورد. )راغب اصفهانی، ۱۴۱2: 6۴7( این کامیابی 
در پیروزی به خیر و نجات از شرّ نیز معنا می یابد. )فراهیدی، بی تا: 7، ۳8۹( زبیدی در 
تحلیل این واژه با عبارت »النجاه من الشــر و الظفر بالخیر و الامنیه« امنیت را نیز بر 

معانی فوز افزوده است. )زبیدی، بی تا: 8، ۱2۴؛ طریحی، ۱۳75: ۴، ۳۰(
برخی فرهنگ نویسان، عبارت »مظله بعمودین« به معنای »خیمه ای دارای دو ستون« 
را در توضیح واژه »الفازه« آورده اند. )فیروز آبادی، بی تا: 2، 2۹8( آن گونه که وجود دو 
ســتون در خیمه نشان از استحکام و امنیت خیمه دارد؛ ایمان و عمل صالح )جاثیه/۳۰( 

نیز عوامل دست یابی به فوز )= امنیت( است. ابن منظور درباره واژه فوز می گوید: 
»الفوز: النجاء و الظفر بالامنیه الخیر، فاز به فوزا و مفازة. الفوز الظفر بالخیر و النجاة من 
الشر یقال: فاز بالخیر و فاز من العذاب و أفازه الله بکذا ففاز به أی ذهب به«. )ابن منظور، 
بی تا: 5، ۳۹2( این واژه در دو معنای متضاد به کار رفته است؛ معنای نخست بر نجات 
و معنای دوم بر هلاکت و موت دلالت می کند. )زبیدی، بی تا: 8، ۱2۴؛ جوهری، ۱۴۰۴: 
۳، 8۹۰؛ ابن فارس، بی تا: ۴، ۴5۹( راغب، فوز در موت را رســتگاری و نجات از بند دنیا 
می داند. )راغب اصفهانی، ۱۴۱2: 6۴7( از این رو، به فردی که بمیرد، »فوّز« می گویند؛ 
زیرا آدمی در رســتنگاهی است که بین دنیا و آخرت کشیده شده است. )ازهری، بی تا: 

)۱8۰ :۱۳
به نظر می رسد راغب اصفهانی از این جهت ماده فوز را برای مردن در نظر گرفته است 
که تا مرگی نباشــد، نتایج اعمال صالح دیده نمی شود؛ به دیگر سخن، مرگ از سویی 
معبری برای رسیدن به جهان آخرت و دیدن نتایج مثبت امور صالح و از سوی دیگر راه 
رهایی از دنیای فریبنده است؛ آن گونه که پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرموده اند: »الدنیا 
سِجْنُ المؤمن وَ جَنَّهُ الکافر« )مجلسی، بی تا: 6، ۱5۴( از این رو، مؤمن با مرگ از دنیای 
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فریبنده گذرا که در مواردی مانع پیشرفت معنوی او بوده، نجات می یابد.

2ـفوزدراصطلاح
غایت هر انسان، دستیابی به کمال و سعادت است که آدمی بر اساس عقاید و باورهایش 
آن را ترســیم می کند. مفهوم اصلی فوز را باید در پرتو ایمان راستین نگریست. بیشینه 
آیــات قرآن در موضوع فوز آینه تمام نمایــی از نتایج مثبت اعمال صالح بندگان مؤمن 
اســت. واژه فوز در هندسه آیات قرآن بازتاب درجات مختلف مؤمنان است. این مراتب 
از ورود و خلود در بهشــت آغاز می شــود و به رضایت و رضــوان الهی که حد اعلای 
رستگاری است، منتهی می شود؛ به دیگر ســخن، اصطلاح قرآنی »فوز« بیانگر آینده 
اعمال مؤمنان در جهان آخرت است و به میزان اعمال نیکوی خداباوران ترقی و تنزل 
می یابد. )نبأ/۳۱ـ 26( برای روشن تر شدن مفهوم فوز به تبیین معانی واژه های مترادف 
و همســو و بیان تفاوت میان این واژگان می پردازیم تا فهمی دقیق تر و عمیق تر از آن 
به دست آید. »نجات«، »ظفر« و »فلاح« برابرنهاده های واژه »فوز« در قرآن کریم اند.

2ـ1ـنجات
با اینکه در نگاه واژه شناســان، فوز، نجات و ظفر در یک گســتره معنایی جای دارند، 
ابوهلال عســکری میان این واژگان تفاوت قائل شده است. به باور او، نجات به مفهوم 
رهایی از کار ناپســند اســت، اما فوز افزون بر رهایی از کار ناپســند، دستیابی به امر 
پسندیده را می رساند. )عسکری، ۱۳6۳: 2۰5( او در تحلیل واژگانی خویش می نویسد:

»لهذا سمی الله تعالی المؤمنین فائزین لنجاتهم من النار و نیلهم الجنه و لما کان الفوز 
یقضــی نیل المحبوب قیل الفاز بطلبته و قال تعالی: ﴿یَــا لیَتَنيِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا 
عَظِیمًا﴾ )نســاء/7۳(، ای أنَاَلَ الخیر نیلا کثیرا«؛ از ایــن رو، خداوند مؤمنان را فائزان 
نامیده اســت؛ زیرا آنان از جهنم نجات و به بهشــت دســت پیدا می کنند. از آنجا که 
مقتضای فوز، رسیدن به محبوب است عبارت: »رسیدن به مقصود خویش« گفته شده 

است. )عسکری، ۱۳6۳: 2۰5(

2ـ2ـظفر
 »ظفر« از دیگر برابرنهاده های قرآنی »فوز« در مفهوم برتری یافتن بر دشمن ستیزه گر 
به کار می رود. )فتح/2۴( گاهی این واژه به جای فوز اســتفاده می شــود؛ مانند: »ظفر 
ببغیه«؛ یعنی به خواسته اش رسید. با این همه، فوز به جای ظفر به کار نمی رود؛ از این 
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رو عبارت »فاز بعدوه« نادرســت و جمله »ظفر بعدوه« درست است. )عسکری، ۱۳6۳: 
2۰5( دلیل این امر را می توان در مفهوم سلامتی و امنیت موجود در فوز دید. راه رسیدن 
به فوز و ظفر و موانع دستیابی به آن با یکدیگر متفاوت است. از این رو در پاره ای موارد 
و در برخی ساختارها نمی توان آن دو را به جای یکدیگر به کار برد. ظفر در جایی معنا 
می یابد که آدمی خواستار برداشتن موانع و بر طرف کردن مشکل است، اما فوز مسیری 
است که فائز باید طی کند تا به نتیجه رسد. ظفر لزوما با برداشتن مانع محقق می شود 
و انســان در دستیابی به نتیجه سختی ها و مشکلاتی را پشت سر می گذارد، حال آنکه 
طی طریق فوز این گونه نیســت. در فــوز منازعات فیزیکی وجود ندارد، حال آن که در 
ظفر موانع فیزیکی از قبیل گرفتاری، مشقت، تحمل جراحات، سختی هایی مانند قدرت 
و پافشاری دشــمن وجود دارد. موانع موجود در فوز موانعی محسوس نیست. بارزترین 

این موانع، شیطان، هوای نفس، تعلقات دنیوی، شهرت و شهوت است.

2ـ3ـفلاح
ماده »فلح« به معنای شــکاف و گشــایش است: »فلح الشــیء یفلحه فلحاً: شقّه«. 
)ابن منظور، بی تا: 2: 584( به کشاورز »فلاح« می گویند؛ زیرا برای کشت و زرع زمین 
را می شــکافد. بر همین پایه، این ماده درباره هر نوع پیروزی و رســیدن به مقصود و 
خوشبختی به کار رفته است؛ چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی. )راغب اصفهانی، 
1412: 644( افراد پیروز و رســتگار، با برداشتن موانع از سر راه، مسیر خود را به سوی 
مقصد می شــکافند و پیش می روند. بنابراین، لازمه »فلح« رهایی از شر و دستیابی به 
خیر و صلاح اســت و با این دو شرط از »نجات« و »ظفر« متمایز می شود. )فتح الهی 
و ذوالفقاری، 1394: 109 و 110( نتیجه آنکه فلاح را می توان مقدمه دســتیابی به فوز 
دانســت؛ زیرا پیروزی، پس از شکافتن موانع و پیشروی به جلو تحقق می یابد و در فوز 

با عنایت الهی، استعدادهای والا به فعلیت می رسد.

2ـ4ـهلاک
اکنون پس از درنگی در مفهوم واژه های جانشــین فوز، بی مناســبت نیست که به واژه 
»هــلاک« ـ که متضاد »فوز« اســت ـ )ابن درید، بی تــا: 2: 228( نگاهی بیفکنیم تا 
ســطحی دیگر از معنای این واژه روشن شود. هلاک به معنای نابود شدن و به مهلکه 
افتادن اســت. از وجوه معنایی هلاک می توان به مرگ و مردن )نســاء/۱76( و باطل 
شــدن چیزی از جهان و نبودن مستقیم آن )فنا( اشاره کرد. )قصص /88( بر پایه آیات 



89

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ز« 

فو
ه »

واژ
ی 

اس
شن

وم 
فه

م
قرآن کریم )اعراف/۱55ـ ۱7۳؛ احقاف/۳5( مردن، هلاک بزرگی اســت )ر.ک: راغب 
اصفهانی، ۱۴۱2: 8۴۴( به نظر می رســد هلاک در مورد فردی به کار می رود که پس 
از مرگش از کارها و اعمالش نتایجی به دســت نمی آورد. این مفهوم را می توان در آیه 
۳۴ غافر درباره حضرت یوسف )علیه السلام( مشاهده کرد؛ زیرا ایشان از فرزندان خود 

جانشینی نداشته است. 
بر پایه سنجش ویژگی های فوز و هلاک می توان گفت که فوز و هلاک دو راه متفاوت 
با نتایج گوناگون هســتند که ســطح اهداف پویندگان این دو راه بــا هم تفاوت دارد. 
هلاکت مسیری است که پویندگان آن بی هدف و با سستی و ضعف طی طریق می کنند 
و در نهایت به چیزی جز فنا و دوزخ نمی رسند. در برابر، فوز راهی آشکار و روشن است 
که جوینده به فراز و فرود آن آگاه اســت و برای رســیدن به هدف )جاودانگی( با ثبات 

قدم و در مسیر مستقیم گام برمی دارد.
هیچ یک از منابع علوم قرآنی و وجوه و نظائر، به وجوه مختلف برای واژه فوز و مشتقات 

آن اشاره نکرده است. )برای نمونه ر.ک: سیوطی، ۱۴2۱: نوع ۳۹(

3ـکاربردهایواژهفوزدرقرآنکریم
واژه فوز با مشــتقات آن، 2۹ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که در 2۱ سوره و 
27 آیه می توان آن را دید.۱ مصدر ثلاثی مجرد این ریشــه ۱6 بار به صورت معرفه2 و 
۳ بار به صورت نکره آمده است. )نساء/7۳؛ احزاب/7؛  فتح/5( اسم فاعل ثلاثی مجرد 
این ریشــه، »فائزان« ۴ مورد )مؤمنون/111؛ توبه/20؛ نور/52؛ حشر/20(، فعل ماضی 
»فاز« 2 بار )آل عمران/185؛ احزاب/71(، فعل مضارع منصوب »أفوز« ۱ بار )نساء/73 
(، »مفازة« 2 مرتبه )آل عمران/188؛ زمر/61( و »مفازاً« ۱ مرتبه در قرآن به کار رفته 

است. )نبأ/۳۱(
واژه فوز با اوصافی مانند »مبین« )انعام/16؛ جاثیه/30(، »عظیم«۳ و »کبیر« )بروج/11( 

1. آل عمران/188 و 185؛ نســاء/13 و 73؛ مائده/119؛ انعام/16؛ توبــه/25، 72، 89، 100 و 111؛ یونس/64؛ 
مؤمنــون/111؛ نور/25؛ احزاب/71؛  صافات/60؛ غافر/9؛ دخــان/57؛ جاثیه/30؛ حدید/12؛ تغابن/9؛ بروج/11؛ 

صف/12؛ فتح/5؛ زمر/61؛ نبأ/31؛ حشر/20.
2. نســاء/13؛ مائده/119؛ انعام/16؛ توبــه/72، 89، 100 و 111؛ یونس/64؛ صافــات/60؛ غافر/9؛ دخان/57؛ 

جاثیه/30؛ حدید/12؛ تغابن/9؛ بروج/11؛ صف/12.
3. نساء/۱۳ و 7۳؛ مائده/۱۱۹؛ توبه/72، 8۹، ۱۰۰ و ۱۱۱؛ یونس/6۴؛ احزاب/7۱؛ صافات/6۰؛ غافر/۹؛ دخان/57؛ 

فتح/5؛ حدید/۱2؛ صف/۱2؛  تغابن/۹.
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به کار رفته اســت. صفت مبین به معنای آشــکار و آشکارکننده است. )قرشی، ۱۳7۱: 
۱، 25۹( صفت مشــبهه کبیر و عظیم بر وجود و ثبوت صفتی در موصوف خود دلالت 
می کند. عظیم بالاتر از کبیر اســت و بر مرتبــه رفیع دلالت می کند، اما کبیر بر مطلق 

رفعت است. )مصطفوی، ۱۳6۰: ۱۰، ۱7؛ 8، ۱76( 
۳ـ۱ـ عوامل و اسباب رستگاری انسان از نگاه قرآن

دستیابی به فوز در مقام تحقق نیازمند زمینه ها و عمل بدان ها است. در نگاه آیات قرآن 
کریم عوامل و زمینه های فراوانی انسان را به رستگاری می رساند که توجه یا بی توجهی 
آدمی به این زمینه ها و اســتفاده کردن و یا در نظر نگرفتــن آنها می تواند آدمی را به 

مقصد نزدیک یا از آن دور سازد.

3ـ1ـ1ـتقوا
تقوا به مفهوم کرامت و برتری انســان در پیشگاه خداوند است )حجرات/۱۳( که لازمه 
رستگاری آدمی اســت. )زمر/6۱؛ نبأ/۳۱( فوز، رستگاری حقیقی است که ضمن تعالی 

انسان، جاودانگی در جوار رحمت پروردگار را برای او به ارمغان می آورد

3ـ1ـ2ـگفتارسنجیدهومحکم
عامل دیگر حصول به فوز ســخن حق، درست، راســت و محکم است که قرآن از آن 
به »قول ســدید« یاد می کند. )احزاب/7۰( سدید از ماده »سده« بر محكم و استواری، 
خلل ناپذیــری و موافقت با حق، خالی بودن از کــذب و لغو و هماهنگی ظاهر و باطن 
دلالت دارد. از این رو پایبندی پایدار به این زمینه، رستگاری انسان را تضمین می کند. 

(مکارم شیرازی، ۱۳7۱: ۱7، ۴۴۱(

3ـ1ـ3ـایمانبهخداوندوپیامبروجهاددرراهخداوند
این عامل نیز موجبات فوز و رستگاری را فراهم می سازد. به باور قرآن رهایی از »عذاب 
الیم« که در برابر فوز قرار می گیرد و خواسته هر انسانی است، بر محور ایمان به خداوند 
و رســول می چرخد. این باور باید از قلب نشــات بگیرد و مؤمن را به حقانیت خداوند، 
رســول و پایبندی به اوامر او و جهاد در راه خداوند سوق دهد. چنین انسانی با حداکثر 
تلاش و اشتیاق در راه خداوند و برای رضایت او با جان و مال جهاد می کند و موجبات 

دستیابی به فوز را برای خویش فراهم می سازد. )صف/۱۰ و ۱۱(

3ـ1ـ4ـرعایتحدودالهی
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یکی از عوامل مهم رستگاری و کامیابی انسان در دنیا و آخرت رعایت حدود الهی است. 
)نساء/۱۳( از آن جایی که حدود و قوانین ثمربخش از جانب خداوند وضع شده اند، حفظ 

این حدود زمینه ای برای تحقق فوز است.

3ـ1ـ5ـهمراهیایمانوعملصالح
بر اســاس آیات قرآن، رستگار حقیقی کسی است که از دو ویژگی ایمان و عمل صالح 
برخوردار باشــد. بر این مبنا، ایمان و عمل صالح زمانی که ملازم همدیگر باشند، سبب 
علو درجه می شود و انسان را به مقام بالای رستگاری می رساند. )جاثیه/۳۰؛ بروج/۱۱؛ 

تغابن/۹(

3ـ1ـ6ـراستگوییوراست کرداری
شاخصه دیگر رسیدن به رستگاری، صدق و راستی در گفتار و کردار است. )مائده/۱۱۹( 
صدقی که هم در دنیا و هم در آخرت پایدار اســت. )زمخشــری، ۱۴۰7: ۱، 6۰7( این 
بیان قرآن نشــان دهنده ارزش راستگویی است که همه اعمال انسان را در بر می گیرد. 
صدق تعبیر آشــکاری از تطابق ظاهر و باطن و بیانگر ارتباط با حقیقت است؛ از این رو 
راســتگویان الگویی تمام عیار برای مردم اند. چنین افرادی با پذیرش رنج و سختی دنیا 
در سایه تعهد به راستگویی، رســتگاری اخروی را برای خود رقم می زنند و خداوند در 
آخرت به آنها محبت ویژه ای دارد. صدق، در محاسبه اعمال جایگاهی خاص دارد و هر 

عملی وامدار آن است. )فضل الله، ۱۴۱۹: 8، ۴۰8(

3ـ1ـ7ـصبر
به معنای خویشــتن داری در سختی و تنگی اســت )راغب اصفهانی، ۱۴۱2: ۴7۴( و با 
توجه به آیه ۱۱۱ ســوره مؤمنون، آدمی با صبر پیشــگی زمینه ای برای رسیدن به فوز 

فراهم می سازد و می تواند در زمره فائزان قرار گیرد.

3ـ1ـ8ـانفاق
عامل دیگری که در دســتیابی به فوز مهم است، انفاق در راه خداوند است. )حدید/7( 
مؤمنی که انفاق می کند و می بخشــد، افزون بــر یاری دیگران به اجر و پاداش بزرگی 
در آخرت دســت می یابد. این نکته را می توان از تامل در آیات ۱۱ و ۱2 ســوره حدید 
استنباط کرد که خداوند انفاق را بســان قرض الحسنه ای می داند که پاداشی چند برابر 

دارد. )مکارم شیرازی، ۱۳7۱: 2۳، ۳2۱(
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3ـ2ـمصادیقرستگاریازمنظرقرآن
فــوز در مقام عمل مراتب مختلفی دارد که بیان مصادیق آن تصویری روشــن از این 
موضوع به دســت می دهد. بر پایه آیات قرآن، وارد شــدن به بهشــت و خلود در آن 
)نساء/۱۳؛ توبه/8۹؛ بروج/۱۱؛ دخان/57؛ حدید/۱2( و مساکن طیب در بهشت عدن و 
بخشش گناهان )صف/۱2؛ تغابن/۹؛ فتح/5( و رهایی از عذاب )صافات/5۹( از مصادیق 
فوز به شمار می آید. خداوند متعال برترین و والاترین مصداق فوز را رضایت و خشنودی 
خویش از بندگان و رضایت بندگان از خداوند معرفی کرده است. )مائده/۱۱۹؛ توبه/72 
و ۱۰۰( همچنین مصداق بارز فوز در آیات قرآن افاضه رحمت الهی نســبت به بندگان 
اســت. )انعام/۱6؛ غافر/۹؛ جاثیه/۳۰( مصداق دیگر فوز، بشــارت خداوند به مؤمنان و 
پرواداران در دنیا و آخرت اســت و این بشــارت در بردارنــده اطمینان خاطر از تحقق 
وعده های الهی اســت. از آنجا کــه افعال الهی تکویناً و تشــریعاً موافق با حکمت و 
مصلحت است، وعده های خداوند تغییر ناپذیر است. )یونس/6۴؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۰، 
۹۳( با توجه به آنچه در عوامل و اسباب رستگاری گذشت، در آموزه های قرآنی، اطاعت 
خداوند و رسول گرامی اسلام تنها عاملی است که هم مصداق فوز و هم زمینه رسیدن 
به فوز عظیم اســت. )نساء/۱۳؛ احزاب/7۱( بدین معنا كســانى كه خداوند و پیامبر را 
اطاعت كنند و حدود الهی را محترم شــمارند، در بهشــت جــاودان خواهند بود. نقطه 
مقابل این گروه کســانی اند که مطیع امر خدا و رســولش نیســتند و از مرزهای الهی 
عــدول می کنند و زمینه هلاکت و عذاب جاویدان خود را فراهم می آورند. البته خلود و 
عذاب جاویدان تنها رهین معصیت و گناهان کبیره نیســت، بلکه مادامی که انسان از 
روی سرکشــی، طغیان و انکار آیات الهی، حکم خداوند را زیر پا گذارد، عذاب و خلود 
در آن را برای خود فراهم می آورد. )مکارم شــیرازی، ۱۳7۱: ۳، ۳۰۱( موید این مطلب 
را می توان جمع بودن »حدود« در این آیه )نســاء/۱۳( دانست که تمامی قوانین الهی 
را شــامل می شود. رستگاری حقیقی فوزی است که سرنوشت نهایی و آخرت انسان را 
رقم می زند؛ آخرتی که آدمی خود را در بهشــت و رضایت پروردگار می یابد. )فضل الله، 

 )۱2۹ ،7 :۱۴۱۹
در روایات اهل بیت )علیهم السلام( نیز به این موضوع توجه داده شده است. امام علی 
)علیه السلام( در اهمیت اطاعت خداوند می فرمایند: »أحثّکم علی طاعة الله فأنهّا کهف 
العابدین و فوز الفائزین و امان المتّقین«؛ »شــما را بر اطاعت خداوند تحریص می کنم  
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چون اطاعت الهی پناهگاه عابدان و فوز فائزان و امان متقین اســت.« )مجلسی، بی تا: 

)۳7۴ ،7۴

3ـ4ـفائزانونمونههایعینیآندرقرآن
فائز اسم فاعل از ریشه فوز به معنای کامیاب، رستگار، پیروز و فاتح است. در نگاه قرآن 
فائزان کســانی هستند که با داشــتن ایمان و تقوی و اطاعت از خداوند و رسول الله و 
غلبه بر نفس اماره خویش، راه را برای رسیدن به مطلوب نهایی هموار کرده و رستگار 
َ وَیتََّقْهِ فأَُوْلئَكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ﴾ )نور/52(  َ وَرَسُولهَُ وَیخَْشَ اللَّ شــده اند: ﴿وَمَن یطُِعِ اللَّ
به موهبتی که شخص فائز بدان دست می یابد، فوز گفته می شود. انسان برای دستیابی 
به ســعادت باید مطیع امر خداوند و رسول باشــد و مؤمن حقیقی چنین اطاعتی دارد. 
)طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱5، ۱۴8( در نگاه مفسران، فائزان از گناه گذشته می ترسند و نسبت 
به آینده تقوی دارند. )طبرســی، ۱۳72: 7، 2۳7( چنین شخصی با تحقق سه شرط به 

فیوضات الهی دست می یابد: )طیب، ۱۳6۹: ۹، 552( 
۱ـ اطاعت از خدا و رسول او و اولی الأمر )نساء/5۹(

2ـ خشیت: منظور از خشــیت ترس همراه با معرفت و پایبندی به اوامر و نواهی الهی 
اســت. )نور/52؛ ســعدی، ۱۴۰8: ۱، 677( خشیت، بیم همراه با تعظیم و بزرگداشت را 
گویند و این حالت بیشــتر از راه علم و آگاهی نســبت به امور حاصل می شود. )راغب 

اصفهانی، ۱۴۱2، ۱، 6۰7(
۳ـ تقوا: واژه تقوا از ریشه )وقی( به معنای حفظ نفس از گناه و خودداری از معصیت و 

مأمور کردن خود به انجام اوامر و ترک نواهی است. )سعدی، ۱۴۰8: ۱، 677( 
َّهُمْ هُمُ الفَْائزُِونَ﴾  ِّي جَزَیْتهُُمُ الیْوَْمَ بمَِا صَبرَُوا أنَ آینه دیگر فائزان، صابران هستند. ﴿إنِ
)مؤمنون/۱۱۱( به باور صاحب المیزان صبر، ذکر خداوند است )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱5، 
7۱( و طبرسی منظور از آن را صبر بر آزار و استهزاء و تمسخر دانسته است. )طبرسی، 
۱۳72: 7، ۱۹2( بر این اســاس می توان گفت افرادی که همواره به یاد خدا هســتند و 
بر این کار مداومت می کنند، ممکن اســت از ســوی عده ای به دلیل تداوم در این کار 
مورد تمســخر قرار گیرند. این گروه در صورتی که بــر یاد خداوند مداومت ورزند و بر 
تمســخر دیگران صبر داشته باشند، در زمره رستگاران قرار می گیرند. لازمه رسیدن به 
هر مقصود و هدفی، صبر همراه با تلاش اســت و خداوند در قرآن به صابران، رسیدن 

به هدف والا و اجر و پاداش بی حساب را بشارت می دهد. )زمر/۱۰(
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به باور قرآن، مؤمنان و کسانی که از بلاد کفر به سرزمین اسلام هجرت کرده اند و در 
راه خدا با جان و مال خویش جهاد کرده اند، منزلت رفیع تری نزد خداوند دارند و در زمره 

فائزان اند.۱ )طبرسی، ۱۳72: 5، 2۴(
همچنین فضلیت پیشــروان نخســتین از مهاجران و انصار و تابعین در گرو پایداری در 

ایمان و انجام عمل صالح است تا در زمره فائزان قرار گیرند.2
مهاجرین و انصار و گروه نخســت تابعین به واســطه ایمان و عمل صالح و ثبات قدم 
در مسیر اســلام، فضیلت کسب کرده اند و جزء فائزان هستند. علاوه بر موارد یادشده، 
کســانی که از آتش دوزخ در امان باشند و به بهشــت نائل شوند، در زمره فائزان قرار 
می گیرند.۳ در پایان خداوند اصحاب بهشــت را در زمره فائــزان قرار می دهد.۴ مراد از 
اصحاب بهشــت افرادی هســتند که به یاد خداوند و مراقب رفتار خویش بوده اند و در 
برابــر آنان دوزخیان قرار دارنــد که خداوند را از یاد برده انــد. )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۹، 
22۰( دوزخیان با اصحاب بهشت تضاد دارند؛ مانند تضاد باطل و حق. جهنمیان، کافر، 
مشــرک، منافق، ضال، فاســق و فاجرند و بهشــتیان، مؤمن، صالح، متقی و مطیع اند. 
)ســعدی، ۱۴۰8: ۱2، ۴۰8( بهشــتیان به وســیله پاداش خداوند جزء رستگاران و به 

مطلوب رسیدگان  هستند. )طبرسی، ۱۳72: ۹، ۳۹8(
اکنون که مصادیق فائزان بررســی شد، مناسب است به یکی دیگر از مشتقات واژه فوز 

یعنی مفازة پرداخته شود.

4ـمفازة
واژه مفازة که از مشــتقات فوز اســت، در آیاتی از قرآن کریم به کار رفته است.5 برای 
نمونه خداوند در آیه ۳۱ ســوره نبــأ می فرماید: ﴿إنَِّ لِلْمُتَّقینَ مَفازاً﴾ لغت شناســان و 
مفســران دو تلقــی متفاوت از واژه مفــازه دارند. برخی واژه مفــازه را مصدر میمی و 

﴾؛  ِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَّ 1. ﴿الَّذِینَ آمََنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَــبیِلِ اللهَّ
)توبه/20(

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ  نْصَارِ وَالَّذیِنَ اتَّبَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللهَّ وَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَ 2. ﴿وَالسَّــابقُِونَ الْأَ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴾؛ )توبه/100( جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَ

3. ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ 
الدُّنْیَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾؛ )آل عمران/185(

4. ﴿لَا یَسْتَوِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾؛ )حشر/20(
5. ﴿لَا تحَْسَــبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَیُحِبُّونَ أنَْ یُحْمَدُوا بمَِا لمَْ یَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلهَُمْ 

عَذَابٌ ألَِیمٌ﴾؛ )آل عمران/188(
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برخی دیگر اســم مکان از »فوز« دانسته اند. اگر مفازه را مصدر میمی بدانیم، به معنای 
رستگاری و رسیدن به هدف است )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱7، 28۴( و از باب تفأل به خیر 
به مفهوم نجات به کار می رود. )طبرســی، ۱۳72: ۱۰، 6۴6( اگر آن را اســم مکان در 
نظر بگیریم، به معنای محل نجات از آتش و رفتن به ســوی بهشــت است. )طبرسی، 
۱۳72: ۱۰، 6۴6( در نگاه راغب »مفازه« بیابانی اســت که انســان با گذر از آن به فوز 
می رســد و در برابر آن »قفر« به بیابانی گویند که عبور ســخت و مشقت بار از آن گاه 
سبب هلاكت می شــود. هر یک از نام های »مفازه« و »قفر« به مقتضاى ویژگی هایی 
که دارد و عوارضی که بر انســان پدید می آورد، متفاوت است. )راغب اصفهانی، ۱۳6۹: 
۳، ۱۰2( به باور قرشــی »مفاز« مصدر میمی و اســم مکان است. برای نمونه در قرآن 
کریم، که در توصیف پرواپیشــگان می فرمایــد: ﴿انَِّ للمتقین مفازاً حدائق و أعناباً﴾ 
)نبأ/۳۱ و ۳2(، با توجه به قرینه آیه ﴿انَِّ جهنم کانت مرصاداً﴾ )نبأ/2۱( که معادل آیه 
اســت و »حدائق« بیان آن اســت، »مفازه« به مفهوم اسم مکان بهتر به نظر می رسد. 
)قرشــی، ۱۳7۱: 5، 2۱۱( »مفازة« به معنی منجیات و اســباب نجات و پناهگاه نیز به 
کار می رود؛ در این صورت مفازة جایگاهی اســت که از حیوانات و درندگان و دشــمن 
محفوظ اســت. )طیب، ۱۳6۹: ۱۱، ۳۳6( حرف »باء« در آیه ﴿فَلا تحَْسَــبَنَّهُمْ بمَِفازَةٍ 
﴾ )زمر/6۱(  ُ الَّذیــنَ اتَّقَوْا بمَِفازَتِهِمْ مِــنَ الْعَذاب﴾ )آل عمران/۱88( و آیه ﴿وَیُنَجِّي اللهَّ
باء ملابست یا ســببیت است؛ به این مفهوم که فوزی که خدا آن را حکم کرده است، 
ســبب نجات متقین می شــود. )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱7، 28۴( از ایــن رو، مفازة متقین 
اعمال صالح آنهاست که سبب نجاتشان می شود. )طیب، ۱۳6۹: ۱۱، ۳۳6( حرف تاء در 
این کلمه زائد و بیانگر مبالغه اســت )سعدی، ۱۴۰8: ۱، ۱66( و این مبالغه نشان دهنده 

اهمیت فوز است.
با بررســی واژه فوز در آیات قــرآن کریم و تحلیل پیوند میــان آیات همگون در این 
موضــوع مفاهیمی تازه به دســت می آید. از رهگذر چنین نگاهــی می توان واژگان و 
اوصاف هم نشــین با فوز را دقیق تر بررســی کرد و مصادیق عینی فوز را از یکدیگر باز 

شناخت و به روابط مفهومی میان آنها واقف شد.

5ـبازشناختمصادیقفوز

5ـ1ـرحمت
َّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُوا  یکی از مصادیق فوز، رحمت اســت. خداوند می فرماید: ﴿فأََمَّــا ال
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ُّهُمْ فيِ رَحْمَتهِِ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ المُْبیِنُ﴾ )جاثیه/۳۰( همچنین در  الحَِاتِ فیَدُْخِلُهُمْ رَب الصَّ
آیــه ای دیگر بر این موضوع تاکید می کند: ﴿مَّن یصُْرَفْ عَنْهُ یوَْمَئذٍِ فقََدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ 

الفَْوْزُ المُْبیِنُ﴾ )انعام/۱6(
منظور از رحمت همان افاضه الهی است که هر کس بدان نایل شود، سعادتمند می شود 
و از عــذاب خداونــد در امان می ماند و هیچ نعمتی از او دریغ نخواهد شــد. فوز مبین 
بیانگر رحمت الهی و رستگاری آشکار است. نمونه های این مصداق در دنیا و آخرت در 
بخشــش گناهان، دفع بلاها، بر طرف شدن سختی ها و دردها، برآورده شدن حاجات، 
توفیق عبادت، حفظ از خطرات، حسابرســی آسان، سنگینی میزان و اعمال، عبور از پل 
صراط و داخل شدن در بهشت نمود می یابد. )طیب، ۱۳6۹: ۱2، ۱27( مشابه این تعبیر 
در آیه ۱6 ســوره مبارک انعام نیز آمده اســت. رحمت الهی تا زمانی مشــمول بندگان 
می شود که بنده برای دریافت آن مانعی ایجاد نکند. به دیگر سخن، استعداد برای درک 
هر نعمتی با از بین بردن مانع آن حاصل می شود. اصلی ترین موانع درک نعمت، بدی ها 
و گناهان آدمی اســت و توبه زمینه ای را برای دریافــت رحمت الهی فراهم می آورد.۱ 
)طوســی، بی تا: ۹، 58؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱7، ۳۱۱؛ سعدی، ۱۴۰8: ۱، 882؛ طبرسی، 

 )8۰۳ ،8 :۱۳72
افزون بر آن، آدمی با دارا بودن ویژگی های عقلانیت و اختیار و مکلف بودن به بعضی 
امور تنها با عنایت الهی می تواند به فضل خداوند دســت یابد. ناگفته خود پیداست که 
فضل الهی بر پایه عبادات و از جانب رحمت الهی است و آدمی با ابزار ایمان و اطاعت 
از خداونــد قابلیت تفضل الهی را می یابــد.2 )طیب، ۱۳6۹: ۱2، ۱۰2( از این رو خداوند 
بهشــت را به بندگان صالح خود وعده داده است و خداوند هیچ گاه خلف وعده نمی کند. 

)طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱8، ۱5۱( 

5ـ2ـبهشت
مصداق دیگر فوز، بهشت است که غایت مؤمنان و فائزان است. بهشت از آن جهت که 
آخرین ســعادتی است که آدمی بدان نایل می گردد، فوز دانسته شده است. )دخان/57؛ 
طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱8، ۱5۱( خداوند گاهی بنا بر اهمیت موضوع، کلام خود را با بعضی 
از ادوات تأکید مؤکد می سازد تا از این رو مخاطب به مهم بودن آن سخن آگاهی یابد. 

یِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم﴾؛ )غافر/9( یِّئَاتِ وَمَن تقَِ السَّ 1. ﴿وَقِهِمُ السَّ
2.. ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّکَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم﴾؛)دخان/57(



97

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ز« 

فو
ه »

واژ
ی 

اس
شن

وم 
فه

م
برای نمونه خداوند در آیه 6۰ ســوره صافات ﴿انَّ هذا لهوَ الفوزُ العظیمُ﴾ سخن خود را 
با »إنَّ« و »لام« مؤکد ساخته و فوز را با صفت عظیم به کار برده است تا مخاطب به 
مهم بودن این فوز واقف شود. از همراه شدن فوز با صفت عظیم، دوام، عزت و شوکت 
را می توان برداشت کرد و فوز را رستگاری پایدار و همیشگی دانست. )طبرسی، ۱۳72: 
8، 6۹۴( خلود در بهشــت و رهایی از عذاب از مصادیق فوز است.۱ این مهم از رهگذر 
ایمان، تقوا، عمل صالح و اخلاص در عمل )طیب، ۱۳6۹: ۱۱، ۱57( دست یافتنی است. 
گفتنی است در نگاه قرآن، جهاد در راه خدا با مال و جان نشانه روشنی از ایمان حقیقی 
به خداوند و رســول قلمداد شده اســت.2 )ر.ک: طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۹، 25۹( به دیگر 
ســخن، ایمانی انسان را به رســتگاری می رساند که آدمی را به جهاد فرا خواند و جهاد 
به ســرافرازی مسلمانان بینجامد.۳ این ایمان، زمانی مفید و مایه رستگاری است که تا 
پایان عمر آدمی حفظ شــود و در گذر مراحل و فتنه های زمان از بین نرود؛ زیرا تحقق 
وعده الهی )رستگار شدن( منوط به پایداری ایمان است.۴ )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۹، ۳6۱( 
به باور قتاده افرادی به این فوز دســت می یابند که مؤمن باشــند. به گفته عبدالله ابن 
مسعود به واســطه میزان اعمال این افراد، در روز قیامت به آنان نوری عنایت می شود 
که آنان را به سوی بهشت هدایت می کند.5 )طبرسی، ۱۳72: ۹، ۳5۴( تنها مصداق فوز 
الِحاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تَجْري  کبیر در کلام الهی بهشت است: ﴿إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
﴾ )بروج/۱۱( همراه شــدن صفت کبیر با فوز بیانگر  نْهارُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْکَبیرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَ
بزرگ تر بودن نعمت های عاملان به خیر نسبت به غیر عاملان است. از این روی آنان 

از احترام، بزرگداشت و کرامت های بیشتری برخوردارند. )طبرسی، ۱۳72: ۱۰، 7۱۰(
نگارنده تفســیر اطیب البیان »عملوا الصالحات« را شامل تمامی اعمال صالح نمی داند؛ 
زیرا نمی توان تمام اعمال صالح را انجام داد. به عقیده او مفهوم آیه، به دســت آوردن 

رْ عَنْهُ سَــیِّئاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  ِ وَیَعْمَلْ صالِحاً یُکَفِّ 1.﴿یَــوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذلِکَ یَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ یُؤْمِنْ باِللهَّ
نْهارُ خالِدینَ فیها أبََداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ﴾؛ )تغابن/9( تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَ

مْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلمَُونَ یَغْفِرْ  2. ﴿تُؤْمِنُونَ باِللهِّ وَرَسُــولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِی سَــبیِلِ اللهِّ بأَِمْوالِکُمْ وَأنَْفُسِــکُ
﴾؛  نْهارُ وَمَســاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنّاتِ عَدْن ذلِــکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ لکَُــمْ ذُنوُبَکُــمْ وَیُدْخِلْکُمْ جَنّات تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَ

)صف/11و12(
رَ عَنْهُمْ سَــیِّئاتِهِمْ وَکانَ ذلِکَ  نْهارُ خالِدینَ فیها وَیُکَفِّ 3. ﴿لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَ

ِ فَوْزاً عَظیماً﴾؛ )فتح/5( عِنْدَ اللهَّ
نْهارُ خالِدینَ فیها ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ﴾؛ )توبه/89( ُ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَ 4. ﴿أعََدَّ اللهَّ

5. ﴿یَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ یَسْــعي  نوُرُهُمْ بَیْنَ أیَْدیهِمْ وَبأَِیْمانهِِمْ بُشْــراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا 
﴾؛ )حدید/12( نْهارُ خالِدینَ فیها ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ الْأَ
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اعمال صالح با درجات متفاوت است و نکته مهم آن است که در انجام واجبات کوتاهی 
صورت نگیرد. )طیب، ۱۳6۹: ۴، 66 و 67( 

نمونه دیگری از همراهی فوز با صفت عظیم چنین اســت: ﴿یا لیَْتَني  کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ 
فَوْزاً عَظیماً﴾ )نساء/7۳( با در نظر گرفتن معنای تمنی در فوز، مصداق فوز عظیم را بر 

اساس مراتب ایمان می توان به دو صورت معنا کرد:
۱ـ کسانی که از ایمان بهره کمتری دارند از حضور در جنگ هدفی جز برگشت از آن و 
کسب غنائم ندارند که این حاکی از امید به پیروزی کوچک است و این سطح از پیروزی 

برای آنان فوز عظیم دانسته می شود.
2ـ افرادی که نفس خود را با انوار ایمان منور کرده اند و مؤمن حقیقی شــده اند، برای 
آنان دســتیابی به غنمیت و برگشت از جنگ را ناپسند نمی داند، اما شایسته تر آن است 
که این امر را از خداوند امید داشته باشند. مؤمن آرزوی وقوع بلا نمی کند، بلکه شایسته 

است که مؤمن خیر را از خداوند طلب کند. )سید قطب، ۱۴25: 2، 7۰6( 
هر فوزی که در قرآن آمده اســت، بیانگر معنای مثبت آن نیســت، بلکه ممکن است 
این فوز، فوزی وهمی و خیالی باشــد که البته این فوز خیالی را انسان ها تصور کرده و 
این قصور از ســوی انسان های با مرتبه ایمانی پایین تر است. پس عبارت ﴿فأفوز فوزاً 
عظیماً﴾، سخن خداوند از منطق آن افراد است و بدین گونه از افکار کسانی که از این 

جهاد عقب مانده اند، پرده بر می دارد. )زمخشری، ۱۴۰7: ۱، 5۳۳( 
عامل دیگر حصول فوز و پیروزی، همراهی تقوا با قول سدید است.۱ قول سدید سخنی 
اســت که از شــائبه دروغ و بیهوده گویی خالص و پاک و ظاهر و باطن آن یکی باشد. 

)طبرسی، ۱۳72: ۱6، ۳۴7( 

5ـ3ـمعاملهباخدا
قرآن از معامله ای میان بندگان و خداوند ســخن به میــان می آورد که در آن، مؤمنان 
فروشنده اند و خداوند خریدار، کالای مورد معامله، جان و مال مؤمنان در میدان جهاد و 
بهای آن بهشــت است. سند این معامله نیز در کتابهای آسمانی مکتوب است. )سعدی، 
۱۴۰8: ۱، ۴۰۱( خداوند از چنین خرید و فروشــی بــا عنوان فوز عظیم یاد می کند: ﴿

مْ وَأمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ الجَنَّةَ یقَُاتلُِونَ فيِ سَبیِلِ اللِّ  إنَِّ اللَّ اشْترََى مِنَ المُْؤْمِنیِنَ أنَفُسَــهُ

َ وَرَسُولهَُ  َ وَقُولوُا قَوْلًا سَــدِیدًا یُصْلِحْ لکَُمْ أعَْمالکَُمْ وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبَکُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ 1. ﴿یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ
فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیم﴾؛ )احزاب /70 و 71(
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فیَقَْتلُُونَ وَیقُْتلَُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِیلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفیَ بعَِهْدِهِ مِنَ 
َّذِي باَیعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ﴾ )توبه/۱۱۱( »اشتری«  اللِّ فاَسْتبَْشِرُواْ ببِیَْعِکُمُ ال
به معنای جنســی اســت که در خرید و فروش در برابر پرداخت قیمت به دست می آید 
و این آیه به وعده قطعی بهشــت اشاره دارد که شامل حال مجاهدان در راه خدا است 
)طباطبایی، ۱۳۹۰: ۹، ۳5۹( در تفســیر اطیب البیان، فعل »اشــتری« به معنای قبول 
بیع و در مفهوم خریدن به کار رفته است. نظر به اینکه خداوند مالک جان و مال آدمی 
اســت، اشــتری در این آیه به مفهوم مجازی آن قلمداد شده است. )طیب، ۱۳6۹: 6، 
۳۱7( طبرسی از زجاج نقل می کند که عبارت »فی التوراه و الانجیل و القرآن« در این 
آیه نشــان می دهد که خداوند هر ملتی را به همراه دســتور به جهاد، وعده بهشت داده 

است. )طبرسی، ۱۳72: 5، ۱۱۴( 

5ـ4ـرضوانالهی
آخریــن مصداق فوز در آیات قرآن، رضوان الهی اســت که کمال و حد اعلای فوز به 
شــمار می آید. رضوان به معنای خشنودی زیاد اســت و بزرگترین رضایت، خشنودی 
ُ المُْؤْمِنینَ وَ المُْؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتهَِا الَْنهْارُ  خدای تعالی اســت. ﴿وَعَدَ اللَّ
ِ أکَْبرَُ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ  خالدِینَ فیها وَ مَســاکِنَ طَیِّبةًَ في  جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّ
العَْظیمُ﴾ )توبــه/72( به گفته راغب، واژه رضوان در قرآن به هر چه که از خداســت، 
اختصاص یافته است. )راغب اصفهانی، ۱۳6۹: 2، 7۹( رسیدن به بهشت، غایت مؤمنان 
است و همراه شــدن جنات با صفت عدن به معنای بهشت های ماندنی و نشان دهنده 
جاودانگی و جایگاه والای آن اســت. در این آیه رضایت و خشــنودی خداوند از جنات 
عدن نیز بالاتر قلمداد شده است. با توجه به عبارت »ذلک هو الفوز العظیم«، که دلالت 
بر حصر دارد، رضوان، حقیقت هر فوز و رستگاری بزرگی است؛ حتی رسیدن به بهشت 
جاودانه نیز دارای حقیقتی اســت که از آن با عبارت رضوان یاد شــده اســت؛ زیرا اگر 
در بهشت رضای خدا نباشــد، آن بهشت عذاب خواهد بود نه نعمت الهی. )طباطبایی، 
۱۳۹۰: ۹، ۳۳۹( پیرامون این بهشــت باغستان ها و جویبار هایی است که رضایت الهی 
از آنها برتر اســت بلکه حتی اندکی هم از رضایت خداوند بر همه آن باغستان ها فزونی 
دارد؛ چرا که رضایت خداوند سبب هر نوع رستگاری و سعادت است. کسانی که رضایت 
خداوند به آنها می رسد، کرامت الهی را که بزرگ ترین پاداش ها است به دست آورده اند. 
هر گاه بنده ای بداند که صاحبش از او راضی است، در نظر او از هر نعمتی بالاتر است 
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و با این رضایت است که نفس او آرام می گیرد. )زمحشری، ۱۴۰7: 2، 2۹۰( 
رضایت خداوند از فائزان ثواب الهی را به دنبال دارد که بالاترین پاداش اســت. فائزان 
در سایه رضایت الهی به آرامش می رسند. چنین احساس آرامشی سبب می شود که آنها 
به قضای الهی خوش گمان باشــند و نعمت های او را شــکر گویند و در سختی ها صبر 
پیشه کنند. شان این گروه آنقدر رفیع است که به رضایت مبادرت می ورزند. نشان این 
رضایت بهشت است و آن حالت و جایگاه و فضایی است که واژگان را یارای آن نیست 
که آن را توصیف کنند، ولی از طریق متن قرآن با آن روح آگاه و قلب باز و حس پایدار 
آن حالت درک می شود و این حالت همیشگی با پروردگار است. )توبه/100؛ سید قطب، 

 )۱7۰5 ،۳ :۱۴25
در آیه دیگــر نیز خداوند رضایت دوطرفه خود از بنــدگان و رضایت بندگان از نعمتها 
لوُنَ مِنَ  ــابقُِونَ الَْوَّ و پــاداش اخروی را نمونه ای دیگر از فوز بر می شــمارد: ﴿وَ السَّ
ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أعََدَّ  َّذینَ اتَّبعَُوهُمْ بإِِحْسانٍ رَضِيَ اللَّ المُْهاجِرینَ وَ الَْنصْارِ وَ ال
لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْــري تحَْتهََا الَْنهْارُ خالدِینَ فیها أبَدَاً ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظیمُ﴾ )توبه/۱۰۰( 
فائزان در زندگی شان پروردگار را اطاعت می کنند و بدین صورت رضایت پروردگار را به 
دست می آورند. آنان با این احساس همیشگی زندگی می کنند که به قضا و تدبیر خداوند 
مطمئن هســتند، در حال ســختی و در حال آسایش راضی هستند، در حال گرفتاری و 
آرامش فراغ بال دارند. ایشان به خاطر موقعیت ایمانی شان به اراده الهی اطمینان و امید 
دارند و با همین نگاه در آخرت نیز از خداوند به دلیل اعطای پاداش اعمال شایسته شان 
راضی هســتند. این همان رستگاری بزرگی اســت که بزرگ تر از آن چیزی نیست. به 
راستی کدامین پیروزی بزرگ تر از این که انسان در دنیا و آخرت کاملًا با خداوند پیوند 
خورده باشد؛ پیوندی که فضایش با روحانیت فیاض الهی و محبت میان خالق و مخلوق 
ایجاد شــده است، محبتی که بیانگر سعادت واقعی و فوز راستین در دنیا و آخرت است. 

)مائده/119؛ فضل الله، ۱۴۱۹: 8، ۴۰۹( 

6ـتحلیلفوزدرپرتوکلماتهم نشین
از رهگذر بررسی کلمات هم نشین با واژه فوز، می توان فهمید که شاخصه مهم رسیدن 
به رســتگاری، ایمان و عمل صالح است. )جاثیه/30؛ تغابن/9؛ بروج/11( از آنجا که در 
پی ایمان، اطاعت محقق می شــود، اطاعت از خدا و رسول اکرم در این هم نشینی قرار 
دارد. مؤمنان با اطاعت از خدا )نور/52( و رســول و تقوای الهی، بشــارتهای خداوند را 
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حق می شــمارند، )یونس/9( حدود الهی را رعایت می کنند و با اعمال صالح )جاثیه/30؛ 
تغابن/9؛  بروج/11( مسیر دستیابی به آن را هموار می سازند. نظر به اینکه ثبوت و حفظ 
ایمان لازمه رســیدن به این هدف است، تقوا )نور/52؛ زمر/61( و صبر )مؤمنون/111( 
در این مســیر نقشی پررنگ دارد. هم نشینی واژه »فوز« با این کلمات تداعی گر رهایی 
از عذاب )انعام/16؛ صافات/59( و دستیابی به مطلوب و نمایانگر فضل و رحمت خداوند 
اســت )انعام/16؛ غافر/9؛ جاثیه/30( از این رو گفته اند: »الفوز ظفر بالخیر والنجاه من 
الشــر.« )فراهیدی، بی تا: 7، 389( »فوز« به مفهوم نجات و رستگاری، در آیات قرآن 
کریم بشــارت و وعده حق خداوند اســت )توبه/111؛  یونس/64( بر این اساس، اگر 
آدمــی در حریم حدود الهی )نســاء/13( گام بردارد، رضایت خداوند را کســب می کند 
)مائــده/119؛ توبه/72 و 100( نظر به والایی ایــن جایگاه، رحمت )انعام/16؛ غافر/9؛ 
جاثیه/30( و عنایت الهی در این مســیر نقشی مهم و اثرگذار دارد. ناگفته پیداست که 
به دلیل تغییرناپذیر بودن حدود الهی )یونس/64( دســتیابی شخص فائز به سعادت و 
کمال با رعایت اصولی خاص، امری حتمی و مسلم است. این اصول عبارت اند از: ایمان 
قلبی پایــدار به منبع نور )جاثیه/30؛ بروج/11 ( و اطاعت برخاســته از ایمان و عقیده 
)توبه/100(. از آنجا که دســتیابی به فوز از رهگذر عمل به دست می آید و عمل عبادی 
باید با تقوا و پرواداری تقویت شــود، )نــور/52( وجود این دو اصل برای تحقق اهداف 
ضروری اســت. افزون بر این، صبر در برابر مشکلات مسیر رستگاری لازمه موفقیت 
)مؤمنون/111( و عامل تقویت ایمان است. بدیهی است که هر چه ایمان دورنی تر شود، 
سطح اهداف بالا می رود و تلاش، که سبب ارزشمندی زندگی است، پررنگ تر می شود.

انســان در مسیر دســتیابی به فوز با پایبندی به اصول و شرایط مذکور، مورد رحمت و 
مغفرت الهی قرار می  گیرد و خداوند اعمالش را اصلاح )احزاب/71 ( و او را از جهنم دور 
)دخان/56( و به بهشت وارد می کند )آل عمران/185؛  صف/12( انسان فائز با رسیدن 
به مقام دریافت رحمت الهی، از بدی ها به دور )زمر/61( و در خوشی ها متنعم می شود. 

در تحلیل صفات به کار رفته با فوز می توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱ـ صفت عظیم کمیت بردار اســت و دلالت بر فزونی یا عدم فزونی دارد. ممکن است 
خداوند به صفت عظیــم متصوف گردد، اما به کثیر )فراوانی( متصوف نمی شــود. هر 
وجودی ممکن اســت به لحاظ جنس یا ماده ای کــه دارد، عظیم و بزرگ و چند برابر 
دیگران باشــد. احتمالًا از این منظر که یکی از مصادیق رحمت، بهشت است، می توان 
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رحمت الهی را فوز عظیم دانســت. )غافر/9( بهشــت را که یکی دیگر از مصادیق واژه 
فوز اســت، می توان از دو زاویه نگریست: ابتدا از هم نشینی صفت کبیر با فوز می توان 
بیان داشت که بهشت از منظر محسوس بودن و از جنبه ای که به نسبت دیگر پاداش ها 
برتری دارد و اعلی علیین است و همچنین قابل احساس است و صرفاً مقام نیست بلکه 
نعمت نیز هســت، کبیر اســت. )بروج/11( و از منظر مقام و شان، که فوز عظیم است؛ 
فائزان در جایگاهی هســتند که دیگران بدان دســت نمی یابند؛ از نگاهی دیگر، چون 
تمامی نیکان و ابرار در آن مکان )بهشــت( قرار می گیرند، با صفت عظیم ستوده شده 
است. )نســاء/13؛ توبه/89؛ دخان/57؛ حدید/12( رضوان الهی، مقام قرب و بالاترین 
مقام الهی است که جلالت و شأنیت را می رساند و با صفت »عظیم« به کار رفته است. 

)مائده/119؛ توبه/72 و 100(
2ـ بعضی از زبان شناسان در تفاوت میان دو صفت جلیل و کبیر بر این باورند که جلیل 
بر عظمت شأن دلالت می کند؛ یعنی جنبه ای از عظمت خداوند که به شان ربوبیت الهی 
ارتباط پیدا می کند، با صفت جلالت توصیف می شود؛ بدین معنا منزلت و جایگاه خداوند 
بالا اســت. از جهت این که خداوند شایسته ستایش است، صفت کبیر برای خداوند به 
کار می رود. با صفت کبیر، بزرگ منش بودن خداوند را ستایش می کنیم، اما بلند مرتبگی 
خداونــد را جلالت می دانیم و جلالت خداوند بدین خاطر  اســت که هیچ کس بالاتر از 
آن در مقام و رتبه نیســت. بنابراین عظیم بودن خداوند به دلیل مقام و شــان اوست. 

)عسکری، ۱۳6۳: ۱77 و ۱78(
۳ـ صفت مبین از ریشــه »بان، یبین« به معنای دور از شــائبه و شــک و ترید است. 
)مجلســی، بی تا: 6۴: ۴۹( مصداق فوز مبین، چنان که بیان شــد، رحمت الهی اســت. 
)انعام/16؛ جاثیــه/30 ( از همراهی فوز با مبین می توان فهمید که فوز مبین نتیجه ای 
قابل رویت، جاری و آشــکار برای همه است؛ رحمتی که در آن هیچ گونه شائبه ای راه 

نمی یابد و حاصلی حتمی برای فائز است.
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فرجام سخن آنکه از نگاه قرآن رستگاری یعنی انسان به نتیجه ای که مورد عنایت شارع 
بوده و دین برای آن به مردم نازل شــده است، برسد؛ به دیگر سخن، دین راه رسیدن 
آدمی به نتیجه مطلوب بهشــتی شدن را فراهم می ســازد. حضرت امیر )علیه السلام( 
می فرماید: »انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها« )شریف رضی، 1378: 
حکمت 456( بهای وجودی شــما بهشت است، آن را به کمتر از بهشت نفروشید. فوز، 
کمال و غایت بندگان اســت و بیانگر آن است که نه تنها بهشت، بلکه رضوان الهی و 

قرب الهی را در بر می گیرد.
کســب فوز، بیانگر ایمان فائز و لطف و عنایت خداوند است و در پرتو فوز الهی زندگی 

آدمی معنا و ارزش می یابد.
فــوز روندی تکاملی دارد و کمالش تدریجی الحصول اســت. برای دســتیابی به این 
کامیابی، ایمان را ـ که نخســتین بذر عبودیت است ـ می بایست در مزرعه وجود خود 
بکاریم و آن را همواره با مراقبت از نفس و انجام عمل صالح و اطاعت محض از خدا و 
رســول او در جهت تکامل بپرورانیم. از این رهگذر می توان تا پایان عمر مؤمن حقیقی 

باقی ماند. بدین ترتیب وجود خود را لایق دریافت لطف و رحمت الهی می کنیم.
تمامی عنایات پروردگار که به نحوی پاســخ به خویشتن داری انسان ها است، رویکرد 
آخرت شناســانه دارد و نــگاه قرآن به فوز نیز حول همین محــور می چرخد. از این رو، 
خوشــی صرف در دنیا را نمی توان رستگاری دانست. رستگاری حقیقی آن است که در 
آخرت نصیب فائز می شود؛ زیرا جاودان و فناناپذیر است. رضوان و خوشنودی پروردگار 

عالی ترین درجه و نهایت رستگاری است.
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